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این جاودانگی هنر است که 
در مقابل مرگ می‌ایستد

پریزاد سیف
بازیگر:

با توجــه به اینکــه مرگ بــرای مــا یــک کاراکتــر ماورایی 
محسوب می‌شود، مواجهه اولیه شما با این شخصیت 

چگونه بود و پرداخت به آن چگونه انجام شد؟
نویســنده این نمایشــنامه، آقای رعیت 34 سال است 
که دوست، همکلاسی و همکار من هستند. به همین 
دلیل و بــه خاطــر رابطه نزدیکــی که بــا ایشــان داریم و 
همچنیــن همکاری‌های قبلی‌مــان مانند پــروژه »تیاتر 
قجری« و دیگر کارها، معمولاً من از نخســتین کسانی 
هستم که متن نمایشنامه‌هایشان را مطالعه می‌کنم. 
در بحــث پرداخت به شــخصیت مــرگ، از ابتــدا درباره 
ایــن کاراکتــر گفتگوهای بســیاری صــورت گرفــت و در 
واقع مرگ به عنوان هویت مستقلی جدای موجودیت 
انســانی تحلیل شــد. با توجه به شــناختی کــه از علاقه 
آقــای رعیت بــه آثــار مــدرن و دغدغه‌هــای فلســفی در 
کارهایشــان داشــتم، مطمئن بــودم که باید بــه همان 
انــدازه به بعــد ماورایی مــرگ فکر کــرد که میتــوان بعد 
ماورایی یک انسان، یعنی فراتر از یک تصویر کلیشه‌ای 
مرگ با چهره‌ای ترسناک و رمزآلود، این شخصیت قرار 
بود انســانی با ویژگی‌هایی باشــد که شــاید بســیاری از 
خصوصیــات انســانی را داشــته باشــد؛ اگرچــه بعضــی 
ویژگی‌هــا و رفتارهایــش ممکــن اســت بــرای مخاطب 
غریــب و عجیب بــه نظــر برســد. ایــن مــرگ، همانطور 
که آقای رعیت نوشــته‌اند، بیشتر شــبیه انسانی است 
کــه تجربیــات بســیار زیــادی را پشــت ســر گذاشــته و 
شــاید چندیــن زندگــی انســانی را تجربــه کــرده اســت. 
از ایــن رو، برای مــن مواجهه بــا این نقش چیــز عجیب 
و غیرقابــل هضمــی نبــود. قــرار نبــود شــخصیت مرگ 
صرفــاً یک موجــود بــا شــولایی‌ ســیاه و بــدون چهره‌ای 
باشد که قدم‌هایش روی زمین نیست و گویی در فضا 
ســیر می‌کند. بلکه این شخصیت به شــکل زنی ظاهر 
می‌شــود که با آرامــش درباره نگاه انســان‌ها بــه دنیای 
ماورایــی صحبــت می‌کنــد، مســیر و راه‌هایی را نشــان 
می‌دهــد و مــا را بــه ســوی درک بهتر ایــن دنیــا هدایت 

می‌کند.
در پرداخت این شــخصیت ســعی کردیم وجه انسانی 

او حفظ شــود، البته بــا تفاوت‌هایی کــه در ذات این 
کاراکتر وجود دارد. مثلاً مرگ می‌تواند ذهن طرف 

مقابلــش را بخوانــد و از همه مهم‌تــر، این 
هویت مرگ اتفاقا بسیار واقع‌بین‌تر 

از بسیاری از انسان‌هاست 
و واقعیت‌هــا 

جنگ‌ها، ظلم‌ها، ستم‌ها و شکست‌هایش، تجربه‌ای 
بیهوده نیســت و با مرگ نیز به پایان نمی‌رسد. به باور 
مــن، پیــش از ایــن شــکل از زیســتن نیز بــه نوعــی در 
هستی حضور داشته‌ایم و اساساً حتی علم فیزیک نیز 
بر این باور استوار اســت که هیچ چیز از بین نمی‌رود، 
بلکه تنها تغییر شــکل می‌دهد. بنابراین، دیدگاه من 
نســبت به فلســفه مرگ و زندگــی، بــا دیــدگاه کاراکتر 

نمایشنامه و نویسنده این اثر، متفاوت است.

تقابل و تضاد فکــری مرگ و نویســنده لحظات طنزی 
ایجــاد می‌کنــد کــه جالــب توجــه اســت در این راســتا 
همکاری بــا خانــوم ســیف چگونه بــود و ایــن لحظات 

چگونه خلق شد؟
یکی از نکاتی که برای من در این اثر بسیار جذاب بود، 
همین "شوخی با مرگ" اســت؛ حالتی ایجاد می‌شود 
که انگار نمایشــنامه نوعی تراپی‌ست برای کسانی که 
از مرگ هراس دارند و اساساً چه کسی هست که ترس 
از مرگ را تجربه نکرده باشد؟ وقتی شخصیت بزرگی 
چون مولــوی نیز با آن‌همــه معرفت، چنیــن نگاهی به 
مــرگ دارد و می‌گویــد: »دردی‌ســت غیــر مــردن، کان 
را دوا نباشــد/ پس مــن چگونه گویــم کایــن درد را دوا 
کن؟« می‌توان دریافت که این ترس چقدر ریشــه‌دار 
و همگانی‌ست. به همین دلیل، احساس می‌کنم این 
نمایشنامه تلاشی‌ست برای مواجهه با مرگ و سبک‌تر 
کردن بار سنگینی که مرگ در ذهن ما ایجاد می‌کند. 
ما همگی به مرگ فکر می‌کنیم، و اگر گاهی بدان فکر 
نمی‌کنیــم، تنهــا به‌خاطر ســنگینیِ این تصور اســت و 
ترجیــح می‌دهیم بــه آن نیندیشــیم و منتظر وقوعش 
بمانیــم. از همیــن منظر، شــوخی‌هایی کــه در این اثر 
با مــرگ صــورت می‌گیــرد، برای من بســیار دل‌نشــین 
بود، چرا که جنبه‌ای درمانی در مقابله با ترس از مرگ 
دارد. خانم سیف هنرمندی بسیار همراه هستند و در 
تمام طــول تمرینات، حتــی کوچک‌ترین مســئله‌ای با 
ایشان نداشتیم. چه ‌بســا فضای خصوصی منزلشان 
را نیز برای انجام تمرین‌ها در اختیار گروه قرار دادند و 
در تمام مراحل، چه پیــش از اجرا و چه روی صحنه، با 
تمام توان و تعهد درخشان ظاهر شدند. روند تمرین 
و اجرا نیــز بــا چالش‌هــای بســیار اندکــی همــراه بود و 
هر مســئله‌ای هــم کــه پیش آمــد، بــا گفتگــو و تعامل 
حل‌وفصل شــد. خوشــحالم که در ایــن پــروژه افتخار 

همکاری با ایشان را داشتم.

سخن پایانی
از تمام مخاطبان این مطلب دعوت کنم که به تماشای 
این اثر بنشــینند. این نمایش، اثری‌ســت کــه در عین 
برخورداری از لحظات طنزآمیز، واجد جنبه‌های عمیق 
فکــری و تأمل‌برانگیــز نیــز هســت و علاقه‌منــدان بــا 
مراجعه بــه بخش نظــرات در پایــگاه تیــوال می‌توانند 
بازخوردهــای مخاطبــان دیگــر، کــه نزدیــک بــه ۹۰ 
درصدشــان بــا رضایــت کامــل ســالن را ترک 
کرده‌اند را مشاهده کنند.

این نمایش یک تراپی برای 
مواجهه با مرگ است

نادر فلاح
بازیگر:

با توجه به اینکــه مرد داســتان نیز یک هنرمنــد تئاتر 
اســت آیا نزدیک شــدن به ایــن کاراکتر برای شــما کم 

چالش تر و در نهایت کاراکتر ملموس تر بود؟
بله، به هر حال درک من از این کاراکتر تا حدی کامل‌تر 
بود. البته ما در حال ساخت یک کاراکتر هستیم و باید 
در نظر داشت که "هنرمند تئاتر" در واقع تیپ شغلی 
این شخصیت است؛ وگرنه در این تیپ شغلی، انواع 
و اقســام کاراکترها وجود دارند، آدم‌های متعددی که 
هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند. این شخصیت 
در وهلــه نخســت یک نویســنده اســت، نویســنده‌ای 
ســرخورده که آثارش چندان منتشــر نشده و آن‌هایی 
هم که به چاپ رســیده یــا روی صحنــه رفته‌اند، مورد 
توجه مخاطبــان قــرار نگرفته‌انــد. در واقــع، آدرس‌ها 
و مشــخصاتی کــه نویســنده ایــن اثــر، آقــای داریوش 
رعیت، برای این شــخصیت ارائه داده بود، مبنای من 
برای ساخت این کاراکتر شد ضمن آن‌که هنرمند تئاتر 
بودنِ این شخصیت، خود عاملی بود که به من اجازه 
داد از تجربه‌های شــخصی‌ام و زیســتِ حرفه‌ای‌ام در 
فضای تئاتر برای خلق دقیق‌تر این نقش بهره بگیرم.

فلســفه مــرگ و زندگی دغدغه همیشــگی ذهن بشــر 
اســت نــگاه شــما بــه عنــوان بازیگــر ایــن 
نمایش به نگاه فلســفی متن در 

این زمینه چگونه بود؟
نــگاه مــن بــه مقولــه مرگ 
و زندگــی، بــا نگاهــی کــه 
اثــر  ایــن  نویســنده در 
ارائــه می‌دهــد، فاصلــه 
دارد. به‌طــور مشــخص، 
من نــه زندگی را تکــراری و 
بیهــوده می‌دانــم و نــه مــرگ 
را پایــان تلقــی می‌کنــم. باورها و 
نگرش مــن نســبت بــه ایــن مفاهیــم، با 
آن‌چــه در کاراکتــر ایــن نمایــش بازتــاب 
یافته، متفاوت اســت. از نظر من، زندگی 
یــک نعمــت و فرصــت ارزشــمند اســت 
و شــخصاً معتقــدم کــه زندگــی، حتــی بــا 
وجود رویدادهای تکــراری‌اش، بی‌هدف 
یــا بی‌معنــا نیســت. تجربــه زیســتن در 
این جهان ــ بــا همه تلخی‌ها، ســختی‌ها، 

را آن‌طور که هستند بیان می‌کند. بنابراین وقتی درباره 
سقراط صحبت می‌کند، واقعیت را بازگو می‌کند، نه آن 
چیزی که شاید ما دوســت داریم بشنویم. در مقابل او 
نویســنده، نماینــده انســان مدرن قــرن بیســت و یکم 
است و آن شاعرانگی که تمام انسان‌های مدرن دارند 
را در او می‌بینیــم. انســان مدرنی که از  تنهایــی، از خود 
بیگانگــی و فقــدان هویــت بــه شــاعرانگی پنــاه می‌برد 
و هــر موضوعــی را بــر اســاس ذهــن خــود شــاخ و بــرگ 
داده، تحلیل و تعبیر می‌کند. امــا کاراکتر مرگ اینگونه 
نیســت و واقعیت‌ها را همان‌گونه که هست می‌بیند و 
من تلاش کردم تعادلی بیــن این دو قطــب برقرار کنم 
و اتفاقا بیشــتر به ســمت انســانیت واقعی، بدون خود 
شیفتگی و شــاعرانگی پیش روم و از واقعیت‌ها به‌طور 
صریح و شــفاف بگویم هر چند که مرگ چون در قالب 
انســان حضــور دارد بــه چیزهایــی علاقه‌مند می‌شــود 
و احساســات انســانی دارد بــا اینکه خود مــرگ معتقد 
اســت که نبایــد هیــچ احساســی داشــته باشــد، اما آن 
چیزی که می‌تواند در مقابل مرگ ایستادگی و در مرگ 
نیز احســاس ایجاد کند، هنــر و جاودانگی هنر اســت. 
کاراکتــر مــرگ در این نمایشــنامه عاشــق تئاتر اســت، 
موســیقی را دوســت دارد و حتی خود را به نوعی نی‌زن 
موسیقی »پلکانی به سوی بهشت« می‌داند و در نهایت 
می‌توان گفــت آنچه در مقابل مــرگ می‌تواند مقاومت 
کند، هنر اســت، چون جاودانگی دارد و می‌تواند مرگ 

را خنثی کند.

از شکل‌های مختلفی که کاراکتر مرگ در این نمایش به 
خود می‌گیرد بگویید.

مرگ در این نمایش درست مانند انسان ابعاد گوناگونی 
دارد.گاهی سر شــوخی را باز می‌کند و اغواگر می‌شود، 
گاهی خسته و دل‌زده است و به کودکی پناه می‌برد که 
شاید هرگز نداشته اما به خوبی بلد است آن کودکی را 
بازی کند. ممکن است این شخصیت هیچ‌کدام از این 
حالات را تجربه نکرده باشد، اما به‌خوبی می‌تواند آن‌ها 
را به نمایش بگذارد، درست مانند یک 
بازیگر حرفه‌ای، بنابراین من تلاش 
کردم کــه این ویژگی‌هــا را درک 
کنــم و بر اســاس آن‌هــا اجرا 
کنم. نمی‌دانم کــه آیا اجرا 
موفــق بــوده یــا خیــر، اما 
این نگاهــی بود که من 
بــه ایــن شــخصیت 
داشتم و براساس 

آن کار کردم.
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